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...  قبل از سقوط خرمشهر
شهید بهنام محمدی

، کسی بود که در نخستین روزهای  بهنام محمدی، نوجوان مدافع خرمشهر
جنگ به شهادت رسید. او هم به عنوان یک نوجوان 13ساله در همان روزهای 
نخست کارهای بزرگی انجام داد. بهنام محمدی در تاریخ 12بهمن ماه 1345در 
منزل پدر بزرگش در خرمشهر به دنیا آمد. ریزه بود و استخوانی اما فرز و چابک. 
در مقاومت خرمشهر به همراه سایر مدافعین حضور اثرگذاری داشت. بهنام 
»دنبال  بود:  گفته  چندبار  می افتاد.  عراقی ها  گیر  گاهی  شناسایی.  می رفت 
برود  13ساله  بچه  نمی کردند  فکر  عراقی ها  کردم.«  گمش  می گردم،  مامانم 
گیرش  عراقی ها  شناسایی،  بود  رفته  یک بار  می کردند.  رهایش  شناسایی؛ 
انداختند و چند تا سیلی آبدار به او زدند. وقتی برمی گشت دستش را روی سرخی 
صورتش گرفته بود؛ هیچ چیز نمی گفت، فقط به بچه ها اشاره می کرد عراقی ها 
کجا هستند و بچه ها راه می افتادند، البته ماجرای او فقط به شناسایی محدود 
نمی شد بلکه در یکی از کمین ها توانست با اسلحه خود، 7عراقی را اسیر کند. 
شهادت او اما برمی گردد به وضعیت وخیم کنار مدرسه امیر معزی )شهید آلبو 
غبیش(. ناگهان بچه ها متوجه شدند که بهنام گوشه ای افتاده است و از سر 
و سینه اش خون می جوشید. پیراهن آبی بهنام غرق خون شده بود. چند روز 

، در 28مهر 1359پر کشید. قبل از سقوط خرمشهر

نوجوان غواصی که 3سال مفقود الأثر بود...
شهید مهرداد عزیزاللهی

شهید مهرداد عزیز اللهی، نوجوان کم سن وسالی است که با یک مصاحبه 
حرف های  فراوان  تواضع  با  مصاحبه  این  در  او  شد.  معروف  تلویزیونی 
شگفت آوری؛ می زند آن هم لابه لای همرزمان بزرگسالش. دانش آموز شهید 
خانواده ای  در  اصفهان  شهر  1346در  سال  مهرماه  در  عزیزاللهی،  مهرداد 
مذهبی به دنیا آمد. تحصیلات راهنمایی را به پایان نرسانده بود که با جثه ای 
اعزام شد. شهید  به جبهه  بلند و شجاعتی وصف ناپذیر  کوچک ولی روحی 
مهرداد عزیز اللهی در سال 1364، در عملیات کربلای 4در جزیره »ام الرصاص« 
در حال غواصی به شهادت رسید و جاودانه شد. خانواده عزیز اللهی، 6پسر 
داشته که 4نفر از آنها در جبهه ها حاضر بوده اند و مهرداد و مسعود به شهادت 
رسیده اند و محمد هم اکنون جانباز شیمیایی است. پسر دیگر نیز جزو آزادگان 
سرافراز است. مهرداد روحیه شادی داشت و بچهِ نترس و شجاعی بود، اما 
فیلم مصاحبه معروف مهرداد، مربوط به اوایل جنگ است که مهرداد تازه به 
جبهه رفته بود. امام خمینی )ره( هم آن فیلم را دیده و خواسته بودند تا مهرداد 
را ببرند پیش ایشان. امام، مهرداد را می بینند و بازوی او را بوسه می زنند و او هم 
دست امام را می بوسد. در سال 1364در عملیات کربلای 4در جزیره  ام الرصاص 
در حال غواصی شهید می شود و تا 3سال از پیکر او خبری به دست نمی آید. بعد 
از این مدت، پیکری را که لباس غواصی به تن داشته و یک دست و پایش قطع 

شده بوده، بدون هیچ پلاک و مشخصاتی برای خانواده آوردند.

آرام، کنار شنی تانک...
شهید علیرضا محمودی پارسا

شهید علیرضا محمودی پارسا، در سال 1348متولد شد و در 13سالگی، سال 
1361به شهادت رسید. او عکس معروفی دارد که چندی قبل از شهادتش گرفته 
شده است و گویای معصومیت اوست؛ عکس نوجوان رزمنده ای است که 
اسلحه اش را به آغوش کشیده و کنار »شنی« تانک، آرام خوابیده  است. شهید 
پارسا، داوطلبانه پنج بار در جبهه کردستان حضور یافت. در روز 26دی ماه سال 
61عازم جبهه اندیمشک شد و از آنجا به منطقه عملیاتی »فکه« رفت. در روز 
27بهمن ماه در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه فکه بر اثر اصابت ترکش 
گلوله خمپاره از ناحیه شکم و سینه به شدت مجروح شد. نیروهای امدادی او را به 
بیمارستان آیت الله کاشانی در اصفهان منتقل کردند. توانست دو روز با درد و رنج 

بجنگد، اما سرانجام روز 29بهمن  ماه سال 61به شهادت رسید.

کاش هزاران جان داشتم و تقدیم می کردم...
شهید حسن محمدرحیمی ها

شهید محمدرحیمی ها 15ساله بود که شهید شد. حسن محمدرحیمی ها 
در یکم دی ماه 1347در شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش اسدالله، کارگری می کرد 
و مادرش سکینه نام داشت. دانش آموز اول متوسطه در رشته تجربی بود. 
از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ماه سال 1362در جزیره 
مجنونِ عراق وقتی فقط 15سال داشت، به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در 
منطقه برجا ماند و 13سال بعد از شهادتش، سال 1375پس از تفحص در گلزار 

شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد. در بخشی از وصیت نامه شهید حسن 
محمدرحیمی ها آمده است:  »پدر و مادر بزرگوارم! وقتی می خواستم به اینجا 
بیایم، دلم برای شما می سوخت؛ ولی چه کنم که موقعیتِ زمانه اقتضا می کند 
که جوانان به جبهه ها بروند و بجنگند، تا رستگار شوند. به امت شهیدپرور 
بگویید که اگر جنگ ادامه یافت، از رفتن بچه های شان به جبهه ها جلوگیری 
نکنند و مانع آنها نشوند و بگذارند تا آنها هدف شان را دنبال کنند.... ای مادر 
عزیزم که چهره رئوف و مهربانت از دیدگانم نارفتنی است، امیدوارم با شهادت 
جان  هزار  من  کاش  ای  نشود.   وارد  آهنینت  اراده  در  خللی  هیچ گونه  من 

می داشتم و در راه اسلام عزیزم می دادم.«

25روز بعد شهید خواهم شد!
شهید صادق صادق زاده

صادق صادق زاده نصرآبادی در سال 1349در مشگین شهر متولد شد. او در 
سال 1364وقتی فقط 15ساله بود در فاو به شهادت رسید. نوجوانی که شهادت 
و نوجوانان  کودکان  کانون پرورش فکری  بود. عضو  کرده  را پیش بینی  خود 
مشگین شهر بود. سال ها در کنار دوستان خود از برنامه های کانون بهره  برد، 
در این میان به کتاب علاقه  ویژه نشان می داد. در کنار فعالیت های کانون در 
پایگاه مقاومت، فعال بود و همین باعث شد تصمیم بگیرد در سن نوجوانی 
به برادر بزرگش در جبهه های حق علیه باطل بپیوندد. مادرش می گوید: »جبهه 
را دوست داشت. آن روزها برادرش هم در جبهه بود. خانه  ما محل رفت وآمد 
رزمنده ها بود. ازجمله شهید بنی هاشم به خانه  ما رفت وآمد داشت. تقاضا 
می کرد به جبهه برود، ولی چون برادرش در جبهه بود، موافقت نمی کردیم. یک 
روز گفت خواب دیده ام در خواب کسی به من گفت به زودی از دنیا خواهم رفت و 
ادامه داد: »اگر نگذارید به جبهه بروم و همین جا از دنیا رفتم، چه جوابی خواهید 
داد؟!« برای همین پدرش اجازه داد به جبهه اعزام شود. خودش می دانست 
کرده.«  دعوت  جبهه  به  مرا  سید  بروم،  »باید  می گفت:  شد،  خواهد  شهید 
دوستانش بعدها می گفتند، صادق می گفت امروز هم گذشت و شهید نشدم. 

به دوستانش گفته بود 25روز بعد، شهید خواهد شد. همینطور هم شد.«

)ع( بهتر نیستم.... من از علی اکبر
شهید حسین کیانی نیا

اولین بار که به جبهه رفت 13سال بیشتر نداشت. وقتی از او پرسیدند چرا 
می خواهی به جبهه بروی، گفته بود: »ما باید به جبهه برویم و از میهن خود 
دفاع کنیم، زیرا وظیفه  هر ایرانی است که نباید بگذارد جبهه ها خالی بمانند.« 
و در جواب اینکه تو با این سن وسال کمی که به جبهه می روی کشته می شوی؛ 
گفت: »من که از علی اصغر و علی اکبر بهتر نیستم...« می گفتند آرزو داشت پس 
از پایان جنگ اگر از جبهه بازگشت به تحصیلات خود ادامه دهد تا »معلم« شود. 
مهم ترین بخش وصیت نامه اش هم ارتباط با علاقه اش به معلمی داشت. در 
این فراز وصیتش نوشته است: »روی سخنم با نوجوانان و جوانان است که 
در هرحال همه اوقات خود را به فراغت نگذرانند. خصوصا این دانش آموزان، 
درس خواندن را همراه با تزکیه نفس پیش ببرید، چراکه درس خواندن بدون 
تزکیه به درد نمی خورد باید که از بنده گناهکار درسِ عبرت بگیرید.« سرانجام 
این دلاورمرد کوچک در 16مهرماه 1363در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش، 

در 15سالگی به درجه  رفیع شهادت نایل آمد.

پیکر مطهری که 32سال بعد آمد...
شهید بهمن بیگ زاده

بهمن هم یک نوجوان شهید 13ساله است، شهیدی که 32سال گمنام بود. 
شهید بهمن بیگ زاده، سوم آذر ماه 1349چشم به جهان گشود. پدرش امرالله، 
کارگر و مادرش زینب، خانه دار بود. تا کلاس چهارم ابتدایی درس خواند و پس 
از آن به عنوان بسیجی در 13سالگی به جبهه های نبردِ حق علیه باطل رفت و در 
هفتم اسفند ماه سال 1362در منطقه عملیاتی جزیره مجنون در عملیات خیبر 
درحالی که 13سال و 3 ماه و 4روز داشت، شربت شهادت را نوشید ولی اثری از 
پیکر این شهید به دست خانواده اش نرسید. او کم سن وسال ترین شهید 
استان قزوین و شهرستان آبیک است. پیکر این شهید بزرگوار پس از 32سال 
دوری و چشم انتظاری به آغوش پدر و مادر پیرش و به شهر آبیک وطن خود 
بازگشت و در گلزار شهدای این شهر آرام گرفت. پدر شهید می گوید: »طی این 
32سال در مراسم تشییع پیکر شهدا شرکت می کردم و زمانی که سر بریده و تن 
پاره پاره شهدا را مشاهده می کردم، با خود می گفتم تنها فرزند من نیست که 
در راه دین رفته است و فرزندان هزاران نفر این راه پرافتخار را رفته اند و به مرور 

زمان از ناراحتی من کاسته شد.«

 اسمت را بگو تا شکایتت را به احمد متوسلیان بکنم!
در کتاب »می خواهم با تو باشم« به قلم علی اکبری روایتی درباره شهید احمد 
متوسلیان آمده که خواندنی و قابل تأمل است. فارس این بخش را آورده و 
از قول همرزم  شهید متوسلیان نقل کرده: »از کنار جاده رد می شدیم که حاج 
حمل  نامناسبی  شکل  به  را  اسلحه اش  که  دید  را  بسیجی  جوان  یک  احمد 
می کرد. رفت جلو و با صدای بلند به او گفت: »برادرِ من! مگه تو بسیجی نیستی؟ 
این چه وضعِ حمل اسلحس؟ فرمانده تو کیه که حتی تفنگ دست گرفتنو بهت 
یاد نداده؟« این در حالی بود که حاج احمد می دانست که آن بسیجی، نیروی 
خودش است. بسیجی که خیلی جا خورده بود، بغضش گرفت و گفت: »چرا با 
من این طوری صحبت می کنی؟ اصلاً می دونی فرمانده من کیه؟ فرمانده من، 
برادر احمده. جرأت داری بیا با هم بریم پیشش تا حالتو بگیره و بفهمی که با 
بسیجی این طوری صحبت نمی کنن. اگه جرأت داری اسمتو بگو تا شکایتت رو 
به برادر احمد بکنم. فقط بعدش فرار کن و این طرف ها پیدات نشه.« حاج احمد 
! تو رو به خدا منو  نگاهی به بسیجی کرد و یک دفعه به التماس افتاد که: »برادر
ببخش. تو رو به خدا حرفی به برادر احمد نزن. منو می کشه. غلط کردم. حلالم 
کن.« بسیجی با دیدن چشمان حاج احمد که نمناک شده بود و صورتش را  تر 
کرده بود، دلش سوخت و گفت: »باشه. حالا دیگه گریه نکن. چیزی به برادر 
احمد نمی گم.« حاج احمد با جوان بسیجی روبوسی کرد و بعد از تشکر از او جدا 
شد. چند روز بعد وقتی در مراسم صبحگاه قرار شد فرمانده لشکر برای نیروها 

صحبت کند، بسیجی با دیدن حاج احمد بغضش ترکید.«

خودتان را آماده کنید...
درباره شهیدِ مدافع حرم، مصطفی رشید پور

شهید مصطفی رشیدپور متولد سال 1347 بود و در دوران دفاع مقدس هم 
در جبهه ها حضور داشت و سال ها بعد در نبرد سوریه شرکت کرد و مجروح 
شد. او پس از دوره ای دست وپنجه نرم کردن با سختی های جراحت، به شهادت 
که  است  بزرگوار  شهید  این  زندگی نامه  و  خاطرات  »شکارچی«،  کتاب  رسید. 
توسط علی هاجری و فرانک صف آرا تحقیق شده و نگارشش را نیز خانم صف آرا 
« منتشر کرده است. آنچه در  برعهده داشته است. این کتاب را انتشارات »راه یار

ادامه می خوانید بخش هایی از این کتاب است.
هنوز هم می خواهم بروم

راوی: همسر شهید
که  چشمش  عصب های  برای 
و  پا  پاشنه  و  بودند  افتاده  کار  از 
شده  ناشنوا  تقریبا  که  گوشش 
بود، 6بار عمل انجام داد. برای عمل 
گوشش رفتیم تهران. شنیده بودم 
بیهوشی  حالت  بین  کسی  وقتی 
باشد،  عمل  از  بعد  هوشیاری  و 
را می گوید.  احساسات واقعی اش 
می خواستم مصطفی را هم اینطور 
ریکاوری،  از  بعد  کنم.  امتحان 
هنوز کامل به هوش نیامده بود. 
تو  میگن  »مصطفی  گفتم  او  به 
دیوونه ای که رفتی سوریه. خودت 
زبانش  اومدی.«  کردی  ناکار  رو 
چشم های  با  بود.  سنگین  هنوز 
باید  »من  داد:  را  جوابم  نیمه باز 

می رفتم. هنوز هم می خوام برم.« چند روز بعد، یک جوان افغانستانی را آوردند 
کنار مصطفی. او هم مدافع حرم بود و دستش را عمل کرده بودند. همین سؤال 
را از او هم پرسیدم. گفتم: »تو هنوز بیست سالت هم نشده؛ رفتی چه بلایی سر 
خودت آوردی؟« با لهجه افغانی جواب داد: »بابا ولم کن؛ من همین الان هم دلم 

می خواد برم پوست این داعشی ها رو از تنشون جدا کنم!« 

تلخ ترین جمله
راوی: علی رشیدپور

نم نم شروع کرده بود به راه رفتن و ورزش کردن. با پزشکش مرتب مشورت 
می کرد و وضعیت ترکش های بدنش را می پرسید که دوباره برود سوریه. در 
باید  و  بود  انجام داده  هفت ماه مدت مجروحیتش چندین عمل سنگین 
کار  را هم دوباره عمل می کرد. ریسکش بالا بود و من مخالف این  گوشش 
بودم. از بیمارستان با من تماس گرفت که: »علی من برای عمل گوشم اومدم 
بیمارستان. چون می دونستم مخالفت می کنی چیزی بهت نگفتم، ولی حالا اگه 
می تونی خودت رو برسون بیمارستان.« عملش تا عصر طول کشید و دکترها از 
نتیجه عمل راضی بودند. دو روز بعد پسرش، مهدی تماس گرفت. صدایش 
گرفته بود. گفت »بابام حالش بد شد. هرچی زنگ زدیم آمبولانس نیومد. به 
ریخته  گوشش  اومدیم بیمارستان. میگن عفونت  گرفتیم،  سختی ماشین 
توی حلقش و به خاطر ترکش هایی که توی گلوشه حالش بد شده.« جملات 
خیابان ها  انگار  می گرفتم،  را  ماشین  گازِ  هرچه  نمی فهمیدم.  را  مهدی  آخر 
بیشتر کش می آمد. وقتی رسیدم بیمارستان، رفته بود توی اتاقِ احیا. بچه ها و 
همسرش را می دیدم که بی تاب توی بیمارستان راه می روند و هراسان شده اند. 
به دوسه دقیقه نرسید که گفتند با شوک هم احیا نشده. نمی توانستم باور 
کنم. شبِ قبل تازه برایش تولد گرفته بودند و تا صبح با پسرش حرف زده 
بود. مگر می شود؟ با یکی از آشناها تماس گرفتم و گفتم: »می خوام ببرمش 
. مصطفی هرطور شده باید حالش خوب بشه. اینجا الکی  یه بیمارستان بهتر
میگن کار تمومه« و تلخ ترین جمله عمرم را همان موقع شنیدم. انگار بدنم 
 تبدیل شد به یک تکه یخ. گفت: »علی جان، برید خودتون رو واسه مراسم

 آماده کنید.«

 پسری 13ساله که 7  اسیر گرفت!
 روایت  هایی از شــهدای نوجوان که در جنگ تحمیلی  رشــادت های کم نظیری از خود نشان دادند

 ]شهروند[  روایت زندگی نوجوانانی که به جبهه رفتند، شاید در ابتدای امر دردناک به نظر برسد، اما پر از حماسه است. به ویژه وقتی شور و اشتیاق آنان از سوی 
والدین و اطرافیان شان را برای دفاع از اعتقادات و باورها و خاک سرزمین مان می شنوید. در کنار این ویژگی برجسته گاهی نیز در همان سنین کم، خصوصیات 
معنوی شان به چشم می آید؛ ویژگی هایی که شاید ما و شما همین حالا هم از داشتن شان محروم باشیم. آنچه در ادامه می آید مروری کوتاه است بر زندگی 7تن از 

این نوجوانان شهید بزرگوار  به استناد سایت جامع فرهنگی و هنری شهید آوینی. 

دریچه

روایت

مدیرمسئولسردبیرورودبهتصحیحشروعصفحهآرایی

خروجازتصحیحاتمامصفحهآرایی

مهرداد روحیه شادی داشت و 
بچهِ نترس و شجاعی بود، اما 

فیلم مصاحبه معروف مهرداد، 
مربوط به اوایل جنگ است 

که مهرداد تازه به جبهه رفته 
بود. امام خمینی )ره( هم آن 

فیلم را دیده و خواسته بودند 
تا مهرداد را ببرند پیش ایشان. 

امام، مهرداد را می بینند و 
بازوی او را بوسه می زنند و او 

هم دست امام را می بوسد. در 
سال 1364در عملیات کربلای 
4در جزیره  ام الرصاص در حال 

غواصی شهید می شود و تا 
3سال از پیکر او خبری به دست 

نمی آید. بعد از این مدت، 
پیکری را که لباس غواصی به 

تن داشته و یک دست و پایش 
قطع شده بوده، بدون هیچ 

پلاک و مشخصاتی برای خانواده 
آوردند.
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